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  چكيده
داختهه  ای که در رویای مولوی بوده پرطلبانه و جامعةهای اصلاحبه اندیشة «شهر در مثنوی معنویآرمان»با عنوان  مقالهدر این 

خته یونان پردا ةوصاً فلاسفمخص، آن در ميان صاحب نظران ةشهر و سابقبه تعاریف مختلف آرمان در این نوشته ابتدا. شده است

 شده است. بررسیدر حد ضرورت  هین بحث بودلازمة اکه .. شهر اهریمنی، فلسفی، ادبی و.آرمان از جملهشهر، های آرمانگونهو 

لانها،  طلبی مولانها، ایداليسهع عرفهانی مو   های اجتماعی این شاعر، همچون اصلاحعرفانی مولانا و دیدگاه ةاندیش مبحث اصلی که

ظر داشته و ناست. جایگاه انسان و صفاتی که مولوی برای انسان خداجو در  به طور کامل شررح داده شدهکمت و عشق، است ح

 شهواهدی از  کهه شهر مولانا است. های آرمانترین ویژگیهای رمزی برشمرده از مهعآن صفات را به صراحت یا در قالب داستان

جهة  شهر مولوی بر عشهق بنها نههاده شهده، و در    اساس آرمان به دليل این کهه شده است. ها آورداشعار مولانا در جهت تأیيد آن

 است.  پرداخته شدهبحث این م به يشترب، شهر این شاعر عرفانی را رقع زده استنهایی این جوهر است که آرمان
 

 بينی عرفان، عشق، مثنوی معنوی، مولانا.  شهر، جهانآرمان: های کليدیواژة

 

  مقدمه -1
يعت سيری ناپذیر و کمال خواه آدمی ،همواره او را بر آن می دارد تا عالی ترین کمالات را در سهر بررورانهد و بها نفهی وضه       بط

شههر، شههر   مدینة فاضهله، جامعهة آرمهانی، آرمهان    يب را در صفحه ذهن خود تصور کند. موجود ،انسان بی نقص و جهانی بی ع

هيچسهتان و... همهه تعهابير گونهاگون از یهق حقيقهت والا و مقدسهند کهه همهواره اندیشهمندان و           نيکان، لامکهان، ناکااآبهاد،   

اند. در زبان فارسهی ایهن وا     فرهيختگان هر قوم و ملتی در طول حيات بشری، آرزوی به واقعيت پيوستن آن را در سر پرورانده

در معنهی زیبها شههر اسهت. در ادبيهات       kallipolisو برابر جا به معنی هيچ utopiaدر زبان یونانی است.  utopia  برابر نهاد

امهين   ،آبهاد هایی مانند خيهال نام شهر و ناکااآباد آمده است. وا  سعيده، شهر لامکان، بی ةفارسی به صورت مدینة فاضله، مدین

شههر  اند و گاه وا   کهام به کار رفته آباد، خرم آباد، مه آباد، خوش آباد، پدرام شهر و شهریور یا شهریر نيز در معانی نزدیق به آن

 ةای برتهر و والاسهت کهه در آن همه    شهر در اصطلاح، جامعهآرمان.(12: 1371)اصيل، «  در همين معنا به کار گرفته شده است

از  ای که در آن نه خبری از ظلع و تبعيض، نه اثری از جنه  و سهتيز و نهه ردپهایی    امور بر وفق مراد و مطابق ميل باشد، جامعه

یکهی از  ای که افرادش به کمال علمی و عملی رسيده و از هوی و ههوس رسهته باشهند.    جامعه»جهل و فقر و مرض یافت شود. 

مهع ترین مسائلی که ذهن جامعه بشری را به خود مشغول کرده بود،آرمان شهر می باشد تا جهایی کهه افلاطهون اصهل و پایهه      




